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Abstract 

The position of "Sheikh al-Islam" was used for the first time at the end of the fourth 

century of Hijri in Khorasan. In the following periods, this position was continued, 

but the height of its fame and authority was during the Safavid period, when it had 

the highest religious position. In addition to the government center, there was a 

counterpart of "Sheikh al-Islam" as the highest religious authority in other important 

cities. Although this post lost its former importance and status during the Zandiya 

and Afshariya periods, but with the rise of the Qajar dynasty, it became important 

again and played an important role in the government and society. "The role and 

position of Sheikh al-Islam in the structure of the Qajar government as well as its 

position and function in society" is considered as the ambiguity and problem of this 

research. The upcoming research aims to answer the question of the researcher with 

a descriptive-explanatory method and using unpublished documents such as decrees, 

envelopes, etc. The topic of this research is one of the new and original topics that 

have been less discussed so far and an attempt has been made to get a direct and 

immediate knowledge of the title and position of Shaykh al-Islami, which was one 
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of the defining positions not so long ago, by using documents. In the social and 

religious hierarchy of Iran, it was considered to be given. 
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  332- 311 ،1401، پاييز و زمستان 2، شمارة 13پژوهشي)، سال  ـنامة علمي (مقالة علمي  دوفصل

  الإسلامي در دورة قاجار با تكيّه براسناد كاركرد و جايگاه شيخ

  *محمد جواد مرادي نيا
  **عليرضا نيك نژاد

  چكيده
خراسان به كار براي نخستين بار در اواخر قرن چهارم هجري و در  "شيخ الاسلام"منصب 

هاي بعد اين منصب تداوم يافت، اما اوج شـهرت و اقتـدار آن در دوره    گرفته شد. در دوره
صفويه بود كه بالاترين مقام ديني را داشت. علاوه بر مركز حكومت، درساير شهرهاي مهم 

به عنوان بالاترين مقام مـذهبي وجـود داشـت. هـر چنـد ايـن        "شيخ الاسلام"هم منصب 
دوره هاي زنديه و افشاريه اهميت و جايگاه سابق خود را از دست داد، ولي بـا  منصب در 

روي كارآمدن قاجاريه بار ديگر اهميت يافت و نقـش مهمـي را در حكومـت و همچنـين     
نقش و جايگاه منصـب شـيخ الاسـلام در سـاختار حكومـت قاجـار و       "اجتماع ايفا نمود. 

عنوان ابهام و مسأله اين پژوهش قلمداد شـده  به  "همچنين جايگاه و كاركرد آن در اجتماع
تبيينـي و بـا اسـتفاده از  اسـناد       - است. پژوهش پيش رو بر آن است تا با روشي توصيفي

فرمان و ... به سوال پژهش پاسخ دهد. موضوع ايـن   ها، ملفوفه منتشر نشده  همچون  فرمان
ن پرداخته شده و تلاش پژوهش از جمله موضوعات نو و بديعي است كه تا كنون كمتر بدا

شده است تا با بهره گيري از اسناد، شناختي بي واسطه و مستقيم از لقـب و منصـب شـيخ    
الاسلامي، كه روزگاري نه چندان دور از جمله جايگاههاي تعيين كننده در سلسـله مراتـب   

  اجتماعي و ديني ايران به شمار مي آمد، به دست داده شود
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دهد كه پادشاه از ميان روحانيون با نفـوذ ايـالتي و    ان مينتايج حاصل از اين تحقيق نش
كرد تا به عنوان رئيس محكمه قضايي،  الإسلام منصوب مي ولايتي، شخصي را به عنوان شيخ

به رفع دعاوي خصوصي و عمومي بين اشخاص و امور شرعي مردم بپردازد. اين منصب تا 
ين دوره، نقش و كـاركرد اساسـي   صدر مشروطه به عنوان يكي از مناصب مهم و برجسته ا

 و زندگي اجتماعي مردم ايران داشتهاي گوناگون، از جمله در نظام قضايي  در عرصه

  الإسلام، محاكم شرع، نظام قضايي، اجتماعي قاجار، شيخ ها: دواژهيكل
  
  دمهمق. 1

در ساختار و بافت سنتي جامعة ايـران در دورة اسـلامي، علمـاي ديـن از ديربـاز متوليـان       
تشكيلات امور شرعي شناخته مي شدند. اين موضـوع  بـه ويـژه در دوره شـاهان صـفوي      
پررنگ تر شد، چرا كه آنان براي بسط اقتدار سياسي خويش نيازمند تسلطّ هرچه بيشتر بـر  

بودند. شاهان صفوي در اين راستا مناصب دينـي و مـذهبي   حوزة ديني و امورشرعي مردم 
الإسلام را پايه گذاري كردنـد. در سـاختار جديـد، اشـتغال بـه       چون صدر، ملاباشي و شيخ

قضاوت، زعامت شرعي، رفع و رجوع دعاوي مردم در نظام حقوقي و قضايي منحصـراٌ بـه   
رگذاري فـوق العـاده اي در   اين طبقه اختصاص يافت. بدين ترتيب روحانيان به قدرت تأثي

ساختار اجتماعي دست يافتند. اين بنا و ساختار كمـابيش در دوره هـاي افشـاريه و زنديـه     
  قاجار كه رسيد تقويت نيز گرديد.حفظ شد و به دوره 

شـاه و تأسـيس    فرمان مشروطيت مظفرّالـدين  تا صدور ملفوفه الإسلامي كه منصب شيخ
در سـاختار سـنتي و نظـام    ترين مناصب قضايي  ز مهممجلس شوراي مليّ، به عنوان يكي ا

چنانكه بايد و شايد مورد توجه محققان و مورخان قرار نگرفتـه   كهن ايران به شمار مي آيد
است، به گونه اي كه درباره چند و چون و كاركرد اين منصب ابهامات فراواني وجود دارد. 

وهش هاي اندك و كم شماري دربررسي صورت گرفته توسط نگارندگان روشن شد كه پژ
  پيرامون اين موضوع در ايران صورت گرفته كه مهمترين آنها به قرار زير است:

منصب سلسـلة  حرفه، همزيستي و پيوندهاي محلي: عوامل ريشه دواندن «مقالة  ـ
نوشتة اميد رضائي، كـه در آن شـجرة تـاريخي    » تمامي در شيراز دورة قاجاريه

  ان تمامي شيراز مورد ارزيابي قرار گرفته است.الإسلامي در خاند منصب شيخ
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از همـان مؤلـف كـه در آن اشـاره     » درآمدي بر اسناد شرعي دورة قاجـار «كتاب  ـ
 شده است. "الإسلام شيخ"عي توسط مختصري به گواهي اسناد شر

اثـر ويلـم فلـور و    » جستارهايي از تاريخ اجتماعي ايران در عصر قاجـار «كتاب   ـ
  مختصري كه در بعضي كتابها آمده است. هاي پراكنده و نوشته

  
  "الإسلام شيخ"تاريخچة . 2

الإسلام، براي نخستين بار در اواخر  در لابلاي متون تاريخي كه واكاوي مي شود، لقب شيخ
خـورد. (نژادتـولمي،    بـه چشـم مـي    خراسـان  منصبي ديني درقرن چهارم هجري، به عنوان 

) در قرن پنجم، اسماعيل بـن رحمـن،   157- 159، صص 1383، 10المعارف تشيع، ج ةدائر
).عـلاوه  157 - 159د(همان، صص ان الإسلام خوانده را شيخ خراسان در شافعي فقهاي رييس

بر ايران، اين منصب در حكومـت عثمـاني نيـز وجـود داشـت و در قلمـرو پادشـاهان آن        
مراتب علما، شناخته مي شد.   حكومت و رئيس سلسله اصلي تيمف الإسلام  شيخ امپراتوري،

لقب رئيس مفتيان و قضات بود كـه او را سـلطان تعيـين    الإسلام در حكومت عثماني،  شيخ
الإسلامي،  . منصب شيخالإسلام) ، ذيل واژة شيخ14647، ص 10كرد.( لغتنامة دهخدا، ج  مي

سلمان نشين جهان هم وجود داشته اسـت،  علاوه بر ايران و عثماني، در برخي نقاط ديگر م
چنان كه ابن بطوطه، از وجود اين منصب  در دستگاه حكومتي چين خبر داده است؛ منصبي 

، 2، ج 1370شده است.(ابن بطوطـه،   كه دارنده آن از سوي امپراتور مغولي كشور نصب مي
   )298ص 

نـد بـه قـرن چهـارم     الإسلامي در ساختار ديواني ديني ايـران هـر چ   پيشينة منصب شيخ
هجري مي رسد، اما كاركرد فراگير و جدي آن در دورة بعد از سقوط مغولان در ايران و به 

الإسلام به جهت اعتباري كه در دربار دارد، عالي ترين و  شيخ«ويژه صفويان ديده مي شود. 
 ).53: ص 6(شاردن، ج "شود ترين مقام قضايي محسوب مي مطلّع

) درخانة خود به دعواهاي شرعي و امـر بـه معـروف و نهـي از     مشاراليه (شيخ الاسلام
منكر مي رسيد و طلاق شرعي را در حضور شيخ الاسلام مي دادند و ضبط مال غيـب  

: 1368(ميرزا سـميعا،   مرجوع شد. قضاةالإسلام بود و بعد از آن به  و يتيم اغلب با شيخ
  )3ص 



  1401پاييز و زمستان  ،2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   314

 

الإسلام و ملاباشي در دورة افشاريه تنزل پيدا كرد، (محمدكاظم مـروي،  ج   جايگاه شيخ
اهميـت خـود را تـا    ) ولي در اوايـل دورة قاجاريـه   666و  455، ص 2ج  7، ص 1374، 1

وظايف و اختياراتش كم و بيش احيا شد. اما باز هم با گذشت زمان بـه  حدودي بازيافت و 
الإسلام بـه كلـّي از    ه شد تا جايي  كه در اواخر عصر قاجار، شيختدريج از قدرت آنها كاست

 مناصب رسمي حذف شد.

  
  الإسلام در دورة قاجار شيخ. 3

با برآمدن قاجاريه، تحولي در موقعيت سياسي و اجتماعي علما و روحانيون شيعه پديد آمد 
مر بـه معنـاي پيونـد    و  موقعيت و نفوذ اين طبقه در جامعه به رو به فزوني نهاد. وقوع اين ا

روساي محاكم شرعي و طبقه ديني از يك سو و ديوان ودربار پادشاهي از سوي ديگر بـود  
و نياز متقابل اين دو طبقه به يكديگر را مي رساند. شايد بتوان افزايش نفـوذ روحـانيون در   

ن و هـاي ايـرا   جامعه را به نياز نهاد سلطنت و برخورداري آن نهاد از حمايت علما در جنگ
روس مرتبط دانست. عامل ديگر، پايگاه اجتماعي علما در ميان توده مردم، حمايت آنهـا از  
رعايا در مقابل ظلم و ستم عمال ديواني و حكومتي بود. بنـابراين، شـاهان قاجـار از طبقـة     

كردند. آنان در توزيع صـوري   مذهبي براي بهبود موقعيت خود و تسلط بر رعايا استفاده مي
قدرت در شبكه ديواني ممالك محروسه، بيش از هر چيز ديگر به روحانيون نياز وظايف و 

داشتند. در نظام حقوقي وقضايي قاجاران، رسيدگي به دعاوي و مرافعات خصوصـي مـردم   
در شهرها و ايالات  به دو حوزه عرفي و شرعي تقسيم شده بود؛ رسيدگي به حوزة عـرف  

) و محاكم شرع بـر  172:1386، 1عبداالله مستوفي، ج بر عهدة اميرديوان (وزير دادگستري) (
دوش روحانيون بود. اين كار در واقع به معني واگذاري بخشي از اختيارات قضايي شاه بـه  

  صاحبان اين مناصب بود.
شد و در هر كدام از  در دوره قاجار، ممالك محروسه ايران، به ايالات مختلف تقسيم مي

الإسلام، كه از جمله روحانيون بلندمرتبه به  موسوم به شيخ ايالات و ولايات، مقامي قضايي،
  شمار مي آمد، از طرف حكومت مركزي منصوب مي شد.

انـد و در   كند كه روحانيون ايران چند درجـه  گاسپار دروويل، در سفرنامه خود اشاره مي
: 1389الإسلام است و رهبري شيعيان را بـر عهـده دارد.(گاسـپار دروويـل،      رأس آنها شيخ
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). البته اين ادعا كه شيخ الاسلام در هر محل واقعا رهبر شيعيان آن منطقـه  133 - 134صص 
  بوده جاي ترديد جدي وجود دارد.

به هر ترتيب اعطاي منصب عالي قضاوت به طبقة روحاني، منجـر بـه ايجـاد موقعيـت     
د و ثابت و افزايش املاك و حقوق مستقل بـراي آنهـا در زمينـه اداره محـاكم شـرع گردي ـ     

لطنه، ج     شيخ ، 1الإسلام ها به دسته اي  قدرتمند از طبقـه روحـاني مبـدل شدند.(اعتمادالسـ
  ).375: ص 1374

رفتنـد و نـام آنـان در     به شمار مـي  "اهالي شرع"ها در ايالات  الإسلام در اين دوره شيخ
قـرار   "اهـالي شـرع  "كتابچه هاي دخل و خرج حكومتي پس از نام مجتهدان، ذيل عنـوان  

قمـري قابـل    1302ت؛چنانكه در آلبوم بيوتات مستمريّات كلّ ممالك محروسـه سـال   گرف
الإسـلام و   مشاهده است. در فهرست مزبور به ترتيب طبقة مجتهدين، صدر ديوانخانه، شيخ

  ).295 - 7221و  295 - 7220الصدر قرار داشت.(ساكما،  سرانجام نائب
كه پس از فوت ميرزامهـدي قاضـي،   منصب شيخ الاسلام در ايالات موروثي بود، چنان 

هجـري، چنـد تـن از پسـرانش بـدين منصـب رسـيدند         1270الاسلام تبريز در سـال   شيخ
  )677، 353- 355، 211: صص 1393(نادرميرزا،  

الإسـلام بـود.    در دورة قاجار عـلاوه بـر مراكـز ايـالات، هـر ولايتـي نيـز داراي شـيخ        
، ص 1392، 2و فسائي، ج  294، 242، 233، 230، 216، 214: صص 1374(اعتمادالسلطنه،

آيـد كـه    مظفرّي برمي 2و رقم 1فرمان ). از ملفوفه152: ص 1364و جيمز بيلي فريزر،  1409
الإسلام شهرها توسط شاهزاده حكمران منصوب  الإسلام مركز ايالت توسط شاه و شيخ شيخ
شد و  شاه تعيين مي الإسلام ايالتي از مركز و توسط ). گاهي شيخ296- 426شدند.(ساكما،  مي

داد كه آن شخص را به آن منصب برقرار  فرماني به حكمران ايالت دستور مي شاه طي ملفوفه
گرفـت.   الإسلام مواجبي در نظر مـي  ). حكمران ايالتي نيز براي شيخ296 - 424كند(ساكما، 

گرديد و توسط  حقوق و مواجب وي (اعم از نقد يا جنس)در همان محل خدمت، تعيين مي
شد. از رقمي ديگر (انتصاب ميرزاحسين بـه   ارگزاران ديوان استيفاي آن ايالت پرداخت ميك

اختيـار   ميرزا وليعهـد و صـاحب   الإسلامي مرند، مورد عنايت مظفرالدين لقب و منصب شيخ
آذربايجان) برمي آيد كه بعضا اضافه مستمري نيز به شيخ الاسلام تعلق مي گرفت.(سـاكما،  

  )1 و 2، صص 296 - 424
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گيرنـدة   شـد و در آن نـام مسـتمري    بعد از جلوس شاه جديد، فرمان جديدي صادر مي
: ص 1389مقدم، پيام بهارسـتان،   شد.(حميده سلطاني فرمان ذكر، تأييد و به اجرا گذاشته مي

. به خاطر تأئيد فرمان شاه 1شد:  ) به عبارت ديگر فرمان شاه جديد به دو دليل صادر مي17
گيرنده فرمان . علاوه بر آن، در تعقيب فرمان،  ر پرداخت حقوق و مستمري. به منظو2ماضي 

  فرمان به حاكم ايالت اعلام مي كرد. الإسلام را طي يك طغراء ملفوفه شاه انتصاب شيخ
از طرفي شواهدي موجود است كـه بعضـا بـا رأي و نظـر پادشـاه در مركـز ايالـت دو        

 1293شاه متعلق به سال فرماني از ناصرالدين فوفهشد. براي نمونه، مل الإسلام گمارده مي شيخ
حاكم كردستان صادر شده است، بنابر  - الملك هجري قمري كه در خطاب به حاجي شهاب

آيد كه  الإسلام بودند. همچنين بر مي محتواي آن، به امر او همزمان دو نفر در كردستان شيخ
پس فرمـان انتصـاب صـادر    شـد و س ـ  الإسلامي مي يك شخص در ابتدا ملقبّ به لقب شيخ

  .)296 - 424شده است.(ساكما:  مي
الإسـلام انجـام    بنابر گفتة فلور، در شهرهاي بزرگ يك قاضي شرع هم زيـر نظـر شـيخ   

   ).138، ص 1366، 1كرد. (ويلم فلور،  ج وظيفه مي
  
  الإسلامي نحوة انتصاب و شرايط احراز شيخ .4

و عوامل چندي بود كه در اين ميـان درجـة    الإسلامي تابع شرايط احراز مقام و جايگاه شيخ
بايسـت از سـلك روحانيـت و     فقاهت شرط نخست محسوب مي شد. شخص منتصب مي

بود. به عبارتي اصولاً فردي از طبقة روحـاني و   آراسته به فقاهت و واقف به امور شرعي مي
 مقـدم و سـعيده   گرديد.(حميـده سـلطاني   مسلط به احكام ديني به اين شـغل منصـوب مـي   

  ).12: ص1389مقدم،  سلطاني
ها و شرايط احراز لقب و تصدي منصب  سابقه و ملاحظة خانوادگي، نيز از ديگر ويژگي

  ).  1: ص 296 - 424الإسلامي شناخته مي شد.(ساكما،  شيخ
علاوه بر اين ها انتصاب شيخ الاسلام معمولا مورثي بود و از پدر به پسـر مـي رسـيد؛    

افتاد اين منصب چنـدين نسـل در    بود؛ چنانكه گاه اتفاق ميپسري كه در كسوت روحانيت 
شـد. (نـادرميرزا،    ماند و از يك عضو، به عضو ديگر خانواده منتقل مي يك خانواده باقي مي

: 1389مقـدم،   و حميـده سـلطاني   921، ص 1392، 2و فسائي، ج  353- 355: صص 1393
كـه يكـي از دلايـل انتصـاب      شـاه پيداسـت   فرمـان ناصـرالدين   ). از محتواي ملفوفه21ص 
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الإسلامي، به ملاحظه تصدي پدرش در اين شـغل بـوده اسـت. (سـاكما:      ملامهدي به شيخ
هجري قمري 1278).اعتمادالسلطنه در تاريخ منتظم ناصري در مورد وقايع سال 296 - 424
الإسـلام فـوت كـرد، پسـرش      اصـغر شـيخ   الإسـلام تبريـز بـه نـام ميرعلـي      شيخ« گويد: مي

، 3اعتمادالسـلطنه ، ج ».(الإسلامي منصوب گرديد والقاسم به جاي وي به منصب شيخميرزااب
  )1843: ص 1367

ميرزاي وليعهـد   هـ. ق توسط مظفرالدين 1311رقمي كه در سال  ملفوفة 3در ركن اشتياق
الإسلامي مرند بـه   در مورد شخصي به نام ميرعلي صادر شده نيز آمده است كه منصب شيخ

صوص خانواده آقاميرعلي بوده است و پـس از درخواسـت پسـرش، بـا     طور موروثي، مخ
الإسـلامي مـورد موافقـت     اش، منصـب شـيخ   الإسـلامي در خـانواده   توجه بـه سـابقة شـيخ   

: ص  1367، 3واعتمادالسلطنه، ج 3: ص296- 12182ساكما، (4ميرزا واقع گرديد. مظفرالدين
1843 (  

شـد و در   صبش به پسران او واگذار ميالإسلامي، شغل و من به طور معمول با فوت شيخ
بود، به برادر و برادرزاده يا ديگر اعضـاي   الإسلام متوفاّ فاقد اولاد ذكور مي صورتي كه شيخ

سازمان اسناد و  295 - 8159شد. به عنوان مثال، بر اساس سند شمارة  خانوادة او واگذار مي
صـي بـه نـام ميرزامحمدرضـاي     ق است، شخ 1256كتابخانة ملي ايران كه متعلقّ به تاريخ 

كند،  الإسلامي مي الإسلام متوفاّ، از محمدشاه درخواست منصب شيخ خلخالي برادرزادة شيخ
الإسـلام متوفـّا داراي    دهد كه اگـر شـيخ   محمدشاه در پاسخ به اين درخواست او دستور مي
شود كـه   يشود، پس از تحقيق مشخص م اولاد ذكور باشد، اين منصب به پسر او منتقل مي

وي داري پسر نزديك به سن بلوغ است، اين شغل و مقام تا زمان بلوغ پسرش، در اختيـار  
  برادرزادة وي باشد تا آن پسر درست بزرگ بشود: 

فهرست دعـاگوي قـديمي    - المضطرين  دعوةيا من يجيب  - هواالله تعالي شأنه العزيز 
خلخـال. فـدايت شـوم.     الإسـلام   ميرزامحمدرضاي خلخالي بـرادرزادة آقامهـدي شـيخ   

رواق بـود،   الإسلام خلخال كه از جملـه دعاگويـان ايـن اوجـاق گـردون      آقامهدي شيخ
العـالمين فـداه    پارسال عمر خود را بخاكپاي توتياآساي اقدس شهرياري روحي و روح

الإسلامي خلخال اباء و اجـداً وارثـاً    سپرده، تصدق فرق مبارك شده است، منصب شيخ
منتقل شده، حال فدوي خود را سزاوار منصـب مزبـوره ديـده، جرئـت     باين دعاگويان 

الإسلامي خلخـال را موافـق فرمـان شـاهي كـه سـابقا        نمايد كه منصب شيخ عرض مي
بعموي فدوي مرحمت شده است، واگذار فرمايند كه باميدواري تمـام بشـغل منصـب    
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 ـ اني اينكـه مبلـغ   مزبوره اشتغال نموده دعاگوي عمر و دولت ابدمدت باشد. استدعاي ث
پنجاه تومان نقد و مقدار بيست و ئنج خروار جنس برسم مستمريّ موافق فرمان شاهي 

مĤب وليعهد مرحوم و مغفور طاب ثراه هرسال بĤقامهـدي معـاش و    و رقم نواب غفران
گذاران مرحمت و در عوض نقد و جنس فوق، تيول التفات شده بود، اسـتدعا از كـرم   

كه مستمريّ مذكور را باين دعاگو و صغيران آقامهـدي مرحـوم    بيكران شهرياريĤن دارم
التفات بفرنايند كه صرف گذران خود و صغيران آقامهـدي نمـوده، بفارغبـالي مشـغول     

هامش سـمت چـپ   دعاگويي باشد. دو فقره عرض است، حكم حكم همايون است. 
م : اگر ان مرحوهامش سمت راست صدر صفحه: به نظر همايون رسيد. صدر صفحه

الإسلامي با او بايد باشد. پرسيدم پسر دارد كه بسن نزديك بلـوغ   پسر داردمنصب شيخ
است اين كه برادرزادة اوست مراقب احوال و كار او باشد تـا ان پسـر درسـت بـزرگ     

  )295 - 8159( ساكما،  بايد باشد. : مال پسر مرحوم آخوندهامش ذيل صفحهبشود. 

الإسلامي  به نام ملامهدي و در خواست شيخدر موردي ديگر ملاقات حضوري شخصي 
الإسلامي انجاميد. ناصرالدين شاه بـه حـاكم    از شاه، به  انتصاب اين شخص به منصب شيخ

الإسلام بوده واكنـون وفـات    كند، از آن جايي كه پدر ملامهدي قبلا شيخ كردستان اشاره مي
ان اسـت، بـه لقـب    يافته است، به خـاطر ايـن كـه ملامهـدي در حـال حاضـر از دعاگوي ـ      

الـه   ) بر اساس مندرجات اين سند، ملالطف 296 - 424الإسلامي ملقبّ گرديد.(ساكما:  شيخ
الإسلامي ملقبّ بوده و كماكان باقي بماند. يعني با انتصاب  كردستاني از گذشته به لقب شيخ

چنان كه  نيز شغل و لقبش را از دست نداد، 5االله الإسلام ديگر به نام ملامهدي، ملالطف شيخ
الإسـلام را بـه    دهد كه هر دو شـيخ  فرمان، به حاكم كردستان دستور مي شاه در پايان ملفوفه

توانند به رفـع دعـاوي    رسميت بشناسد و هر دو با توجه به درخواست و بنابر ميل مردم مي
  )296 - 424بپردازند.(ساكما، ش 

دو پسـر او را بـدان    الإسـلام، شـاه همزمـان    علاوه بر آن، گاهي بعد از فوت يك شـيخ 
شد، اما تمايل مـردم   الإسلام به اراده و فرمان شاه برگزيده مي گرچه شيخمنصب مي گمارد. 
ة       ها مؤثر بـوده اسـت،    نيز در انتصاب آن چنـان كـه شـهرت و خوشـنامي و مقبوليـت عامـ

روحانيون در شهرها و ايالات نيز شرط ديگري بود كه منجـر بـه انتصـاب بـه ايـن سـمت       
   شد. مي

هـا   الإسـلام  در زمينه قضايي زير نظر شـيخ » آقا«افراد ديگري از قشر روحاني موسوم به 
كردند، در صورتي كه دو طرف دعوا نسبت بـه   بودند و دعاوي بين مردم را حل و فصل مي
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كردند.(گاسـپار دروويـل،    الإسـلام رجـوع مـي    رأي و قضاوت وي اعتراض داشتند، به شيخ
  )133- 134: صص 1389
  

  الإسلام ظايف شيخو. 5
الإسـلام و سـاختار دسـتگاه     بردن به وظايف، قلمرو و حدود اختيارات شـيخ  شناسايي و پي

الإسلامي دشوار است و با توجه به شواهد اندكي كه در اين زمينه وجود دارد، به آساني  شيخ
بـه  توان به وظايف آن پي برد. بخشي از اين امر به علت كمبود و فقـدان منـابع اسـت.     نمي

الإسلام برعهـده چـه كسـي بـوده      عنوان مثال، دقيقا روشن نيست كه نظارت بر اعمال شيخ
  است.

الإسلام با وظايف ديوانخانه نيـز   تشخيص حد و مرز و تفاوت ميان كاركرد قضايي شيخ
انـد يـا    مشخص نيست و نمي توان دريافت كه اين دو در اين زمينه وظايف يكساني داشـته 

دانـيم   شـد. چنـان كـه مـي     ام بين دو حوزة عرفي و شرعي تقسيم مـي اين كه كاركرد هركد
هـ. ق تأسيس شد، بـه   1275بيگي از مناصبي بوده كه با تأسيس ديوانخانه كه در سال  ديوان

خان معتمدالدولـه جوانشـير را بـه رياسـت ديوانخانـه       شاه عباسقلي وجود آمد و ناصرالدين
  ) 273 - 290و  6، صص 1382بيگي،  منصوب كرد.(ديوان

از محتـواي اسـناد فـرامين و    الإسـلامي،   اي دقيق در باب شيخ با وجود فقدان چارچوبه
توان بخشي از وظايف و كاركرد ايـن شـغل را بررسـي     ملفوفجات و ارقام برجاي مانده مي

خـان والـي    االله شـاه خطـاب بـه امـان     توان به فرمان فتحعلـي  از ميان اين اسناد مي. مثلا كرد
الإسـلامي منصـوب كـرد تـا بـه عقـود و رفـع         شاره كرد كه ملاعباس را به شيخكردستان ا

  )997 - 282المسلمين رسيدگي كند.( ساكما:  منازعات و مشاجرات بين
ميرزاي وليعهد اشـاره كـرد. در ايـن رقـم عبـاس ميـرزا        توان به رقم عباس همچنين مي

در اجـراي احكـام   صوب كرد تا الإسلام الكاء مرند و زنوز و گرگر را من آقاميرسيدعلي شيخ
  )3(تصوير )296 – 12184(ساكما:  شريعت مشغول باشد.

  الإسلام است: اي از وظايف شيخ هـ. ق نيز نمونه 1330به تاريخ  سالارالدوله ملفوفة

الإسلامي ولايت كردستان سـنين عديـده و    چون شغل جليل قضاي كل و منصب شيخ
شاهنشاهان مبرور انار االلهُ برهانهَم اباً  سلف و متواليه بموجب فرامين قضاآيين سلاطين

عنجد از امتيازات مخصوصه و مشاغل موروثه و منصوصه خـانوادة جنـاب مسـتطاب    
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اليه عمـر   الإسلام سلَّمه االلهُ بوده و آباء و اجداد گرام معزيّ شريعتمدار آقاملاابراهيم شيخ
اليه كه چندي  رسانده و خود معزيّخود را در دعاگويي و خدمت دولت ابدآيت بپايان 

است متصدي اين شغل است در كمال تقوي و ديانت بلوازم آن و اصـلاح امـور بـين    
اليه بعرض اقدس همايوني ما رسيده  العباد پرداخته و اين اوقات مراتب دعاگويي معزيّ

مظاهر خورسند و مستوجب بذل مراحم ملوكانه گرديده محض اسـتظهار   خاطر نصفت
مألوفه امر و مقررّ ميفرمائيم كه شغل  دواري جنابمشاراليه بصدور اين ملفوفة عنايتو امي

اليه  اليه مرجوع و واگذار است و البته معزيّ و منصب مزبور كماكان و بالاستقلال بمعزيّ
الجوانب اقدس مـا بايشـان    نيز بموجب اين اذن و اجازه صريح لفظي كه از جانب سني

ينان بمراحم ملوكانه و الطاف شاهانه چنانكـه بايـد و شـايد و از    داده شده با كمال اطم
مراتب فضايل و ديانت و امانت او سزد و آيد بلوازم اين شغل و نشر احكام شرع مبين 

المرسلين قيام و اقدام نمايد و با جـد وافـي و جهـد كـافي      و ترويج دين حضرت ختم
و مبايعات و مناكحات و توريث  باجراي احكام و عقود شرعيه از مرافعات و معاملات

مواريث و متروكات و ولايت عام و حفظ حقوق و امـوال اصـغار و ايتـام و غـايبين و     
اصلاح بين مسلمين و نظارت موقوفات و عزل و نصب نـواب شـرع دهـات و تعيـين     

الاسلام بلوكات كه از لوازم مختصة اينمقـام اسـت مشـغول و بـا كمـال       و مشايخ ةقضا
اشتغال ورزيـده روز بـروز بـر مـدارج      ابدمدةبدعاگويي خلود دولت خلوص عقيدت 

مراحم و الطاف همايوني ما نسبت بخود بيفزايد. مقررّ آنكه جنابـان مسـتطاب علمـا و    
اليه را كه هماره مورد مراحم  فقها كردستان و اعيان و اشراف و عموم اهالي جناب معزيّ

لال ولايت كردستان دانسـته و لـوازم ايـن    الإسلام بالاستق ملوكانه ما بوده و هست شيخ
شغل جليل را بايشان واگذار و اسـناد و صـكوك شـرعية خودشـانرا بمهـر و امضـاي       

اليه قرين اعتبار بدانند و توقيرات و احترامات لازمة اينمقام را خاصه در مجـالس   معزيّ
اء شرح اين رسميه و مسجد جامع نسبت باو مرعي و منظور دارند المقررّ كتاّب دارالإنش

 - 195.(سـاكما:  1330الاولـي  فرمانرا ثبت و ضبط نموده در عهده شناسند شهر جمـادي 
997(  

رسـيدگي و صـدور احكـام دعـاوي و حـل و فصـل       بدين ترتيب مي توان ادعـا كـرد   
  الإسلام بوده است. مشاجرات و نزاع هاي شخصي و عمومي از وظايف و اختيارات شيخ

سلام مسئول ثبت و گواهي اسناد و سـجلات، انعقـاد   الإ گذشته از وظايف قضايي، شيخ
عقود و نظارت بر معاملات نيز بوده است و اسناد شرعي، معاملات و ديگر سجلات با مهر 

ميـرزا در   الإسلام جنبه قانوني و رسمي پيدا مي كرد. براي نمونه، مظفرّالـدين  و امضاي شيخ



 321   )نژاد عليرضا نيكو  نيا محمدجواد مرادي(...  الإسلامي در دورة كاركرد و جايگاه شيخ

 

او را در سـجلات و نوشـتجات معتبـر     كند كه علما و سادات مرند مهـر  رقم ذكر مي ملفوفه
) به اين ترتيب اسناد شـرعي در شـهرها و ايـالات توسـط     1:ص 296 - 424بدانند.(ساكما، 

رسيد. از آن جـايي كـه نوشـتن اسـناد شـرعي       شد يا به صحة او مي الإسلام نوشته مي شيخ
سـتند  توان تخصص خاصي به نام زبان حقوقي و شرعي را مي طلبيد، تنها علماي ديـن مـي  

نامـه،   نامـه، صـداق   اسناد را تهيه و تدوين نمايند؛ اسـناد شـرعي دوره قاجـار ماننـد: نكـاح     
نامـه،   نامـه، وكالـت   نامه، ذمـه  نامه، تقسيم نامه، شركت نامه، اجاره نامه، مراهنه نامه، مبايعه طلاق
شـهادتنامه،  نامچـه، اقرارنامـه،    نامچه، وصيت نامه، نذرنامه، مصالحه نامه، هبه نامه، وقف حبس

  ).79 - 216: صص 1390حكميه (اميد رضائي،  گواهينامه، اظهارنامه و ورقه
سرپرسـتان بـوده    الإسلام، كفالت و سرپرستي يتيمان و بي يكي ديگر از كاركردهاي شيخ

الإسلام محمدرضاي خلخالي به دستور محمدشاه ملزم و موظف شد از  است. چنان كه شيخ
 - 8159رسيدن به سن بلوغ رسيدگي و سرپرستي كند.( ساكما، سرپرستش تا  عموزادگان بي

295  (  
ها جدا از وظايف محوله، با توجه به نوع رابطه و جايگاه شان بـا حكومـت    الإسلام شيخ

هـاي مختلـف حكـومتي نيـز حضـور داشـتند و گـاهي بـه          مركزي، درمراسـم و مناسـبت  
شدند. به عنوان مثـال،   ستاده ميهاي ويژه به عنوان سفراي خاص شاهان قاجار فر مأموريت

اش در  ها به جهت جايگاه مذهبي و اجتماعي ويـژه  الإسلام در دوره قاجار، يكي از اين شيخ
شاه نـزد سـلطان عثمـاني     دار انجام مأموريت سياسي از سوي فتحعلي شاه، عهده نزد فتحعلي

تهنيت جلوس سلطان الإسلام خوي به نام آقاابراهيم براي  هـ. ق شيخ 1222گرديد. در سال 
: ص 1370ميـرزا اعتضادالسـلطنه،    خان، به آن كشور فرستاده شـد.(عليقلي  عثماني، مصطفي

و هـدايت،   14: ص 1344، 1، خورموجي، ج 1487: ص 1367، 3؛ اعتمادالسلطنه، ج 116
  ). 440: ص1339، 9ج 

هـا را  ها  بعضا در حكم سخنگوي حكومت مركزي نيز بودند. همين امـر آن  الإسلام شيخ
هاي منتقذ و تأثير گذار سياسي و اجتماعي در ساختار حكومت قرار مـي داد.   در زمره گروه

  اين امر نشانگر ميزان تقربّ و قدرت آنها در نزد پادشاه بوده است.
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  گيري نتيجه. 6
همانطور كه در اين مقاله آمد، علماي دين در كانون توجه حكومت مركزي قرار داشتند و به 

ساختاري، ساختار محاكم شرعي در نظام حقوقي حكومت قاجار زير نظر تشكيلات لحاظ 
الإسلام قرار مي گرفت. اين مقام حكـومتي   ديني و علماي ديني و طبقه روحاني به نام شيخ

و نقـش   شـد  منصبان ايالتي و ولايتي محسوب مي يكي از معتبرترين و نيرومندترين صاحب
در دوران قاجاريه مانند ادوار پيشين لقـب   كرد. عي ايفا ميمهمي را در سلسله مراتب اجتما

شد و هميشه رابطـه خـوب و    الاسلام كماكان از طرف دربار به علماي متنفذّ اعطاء مي شيخ
بـودن و تمايـل مـردم،     حسنه اي بين آن دو نهاد برقرار بود. آراستگي بـه فقاهـت، مـوروثي   

مد، هرچند مـوروثي بـودن باعـث تحـت     الإسلامي به شمار مي آ شرايط احراز منصب شيخ
الشعاع قرار گرفتن بقيه صلاحيت هاي لازم براي تصدي اين منصب و دريافت لقب شـيخ  

در كنار محاكم قضائي، نشر احكام شرع و ترويج دين و اجراي احكام الاسلامي مي گرديد. 
متروكات  و عقود شرعيه از مرافعات و معاملات و مبايعات و مناكحات و توريث مواريث و

و ولايت عام و حفظ حقوق و اموال اصـغار و ايتـام و غـايبين و اصـلاح بـين مسـلمين و       
الاسلام بلوكـات   و مشايخ قضاةنظارت موقوفات و عزل و نصب نواب شرع دهات و تعيين 

ة ايـن مقـام بـود را بـر عهـده داشـتند، ولـي ايـن بـه معنـاي اسـتقلال              كه از لوازم مختصـ
ستگاه و حكومت مركزي نبود، بلكه شاه به عنـوان سـايه خـدا بـر روي     ها از د الإسلام شيخ

هـاي اسـلامي، اداره    ترين مقام قضايي با صلاحديد خود و مطابق برخي سنت زمين و عالي
ها در محاكم شـرع بـه    الإسلام كرد. بنابراين شيخ محاكم شرعي را به علماي ديني واگذار مي
منصـبان حكـومتي در حـوزه مناصـب دينـي و       عنوان بخشي از ساختار و مجموعه صاحب

بگير شاه و حكومت مركـزي بودنـد. بنـابراين بايـد      وابستة نظام سياسي، حكومتي، مواجب
صاحبان اين مناصب را از وابستگان دستگاه سياسي حكومت قاجـار دانسـت و بـه لحـاظ     
اقتصــادي نيــز وابســته بــه حكومــت مركــزي بودنــد و شــاهان قاجــار در كنــار انتصــاب  

ها براي حل دعاوي، به جهت آن كه اين صنف واسطه بـين مـردم و حكومـت     الإسلام خشي
ها نيز مي توانستند براي ايجاد تعادل و توازن  بين مردم در جهت  بودند، از كاركرد ديگر آن

تقويت حكومت مركزي استفاده ببرند. از طرف ديگر، از طريـق پيونـدهاي محلـي، باعـث     
حتي اقتصادي آنها مي گرديد و گاهي آنها در نقش سـفارت نيـز   افزايش پايگاه اجتماعي و 

  شركت داشتند.
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  ها پيوست

  
  )998 - 84الإسلامي ملاعباس(ساكما:  فرمان شيخ

  



  1401پاييز و زمستان  ،2، شمارة 13سال  ،جستارهاي تاريخي   324

 

 
  )998 - 84الإسلامي تنكابن(ساكما:  فرمان شيخ
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  )296 – 12184الإسلام مرند و زنوز  و گرگر (ساكما:  ميرزا در خصوص آقاميرسيدعلي شيخ     رقم عباس
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  )296 - 413(ساكما: الإسلام كردستان السلطان در مورد شيخ شاه به ظل فرمان ناصرالدين ملفوفه
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  .296 - 424كردستان(ساكما: الإسلامي  شاه در مورد انتصاب ميرزامهدي به شيخ فرمان ناصرالدين ملفوفه
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  )296 –1282الإسلامي مرند(ساكما:  ميرزا در مورد انتصاب ميرزاحسين به شيخ رقم مظفرالدين ملفوفه
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  ) 997 - 195ملفوفة سالارالدوله (ساكما: 
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  ها نوشت پي
 

فرمان نوعي از اسناد سلطانيات دورة قاجار است و به اوامر و دسـتوراتي كـه موشّـح بـه      . ملفوفه1
علامت سلطان(طغرا) نباشد و قطع آن كوچكتر از قطع فرمان باشد و به مهر كوچك پادشاه مهـر  

مقالـة: شـناخت و بررسـي    گوينـد. بنگريـد بـه     فرمان مي شده و مقيد به ثبت دفتر نباشد، ملفوفه
نـژاد، گنجينـة    نژاد و مرتضي نورائي و مرتضـي دهقـان   فرمان در دورة قاجار، عليرضا نيك ملفوفه

  .66 - 83، صص 66، 83، 1393، دفتر چهارم، زمستان 24اسناد، س 
شد  در عصر قاجار به دستورات و اوامر مكتوب ديواني حكام شاهزادة ايالات واژة رقم اطلاق مي .2

شدند و ممكن بود در پاسخ بـه عـرايض    رقامي كه به نام شخص يا گروهي خاصي صادر ميو ا
گفتنـد. بنگريـد بـه     اشخاص يا متضمن توصيه، سفارش، عتاب و خطاب باشند، ملفوفة رقم مـي 

زاده، گنجينـة اسـناد، س    نژاد و اكبر شريف مقالة: رقم و ملفوفة رقم در عصر قاجار، عليرضا نيك
  .145 - 120، صص 1400اييز ، پ3، دفتر 31

ترين قسمت آن، كـه   آيد و مهم . به شرح وصف يا محتواي متن سند كه مابين مقدمه و مؤخرّة مي3
گفتند. بنگريـد بـه:    شد، شرح يا ركن اشتياق اطلاق مي غرض اصلي صادركنندة سند را شامل مي

مركـز نشـر دانشـگاهي،    دستور دبيري، محمد بن عبدالخالق ميهني، تصحيح اكبر نحوي، تهـران،  
  .10، ص 1389

رقم آن است كـه آقـاميرعلي در كنـار منصـب محكمـة شـرعي و        . نكتة قابل تأمل در اين ملفوفه4
عسكر نيز بوده است؛ بدين خاطر، به وجود چنين منصبي در دورة قاجار پي بـرده   قضايي، قاضي

  .3: ص296 - 12182شود. ساكما،  مي
شاه همزمان با شخص ديگـري   همانطوري كه در بالا اشاره شد، در زمان ناصرالدين» اله ملالطف« .5

الاسلامي به كرمانشـاه   السلطنه براي تصدي منصب شيخ شيخ الاسلام كردستان بود، توسط حسام
  )106و139: صص1382بيگي،  خان ديوان فراخوانده شد.(ميرزاحسين

  
  نامه كتاب
  اسناد:

خـان والـي كردسـتان،     االله شاه به امان آرشيو اسناد سازمان اسناد و كتابخانة مليّ ايران، فرمان فتحعلي
  .998 - 84ق،  1232

شـــاه در خصـــوص   فرمـــان ناصـــرالدين  ،---------------------------------- 
  .998 - 84ق،  1236الإسلامي تنكابن،  شيخ
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  .296- 428شاه ضياءالملك، بي تا،  ناصرالدينفرمان  ملفوفه --------------------- 
الملـك،   شاه به شـهاب  فرمان ناصرالدين ، ملفوفه---------------------------------- 

  .296 - 424ق،  1293
السـلطان در   شاه به ظل فرمان ناصرالدين ملفوفه ،---------------------------------- 

  .296 - 413ق، ش  1299، الإسلام كردستان مورد شيخ
ميرزا در خصـوص آقاميرسـيدعلي        رقم عباس ،---------------------------------- 

  .296 – 12184ق، ش  1224الإسلام مرند و زنوز  و گرگر،  شيخ
ميـرزا بـه ميرزاحسـين     رقـم مظفرالـدين   ، ملفوفه---------------------------------- 

  .296 –1282ق ،  1311مرندي، محرم 
 --------- ------------------------- ، ---------------------------- ،
  .------ ه.ق،  1311الاخر  جمادي

  .997 - 195. ق، 1330رقم سالارالدوله  ملفوفه، ---------------------------------- 
 - 7220ق،  1301كل ممالك محروسـه،   ، مستمريات------------------------------ 

295  
  295 - 7221  1302، كل ممالك محروسه ، مستمريات---------------- -------------- 

  .295 - 8159، دفتر ثبت اسناد، ش ---------------------------------- 
  كتابها:

  جلد، تهران، آگاه، چاپ پنجم. 2، )،سفرنامة ابن بطوطه، ترجمة محمدعلي موحد1370ابن بطوطه؛(
اريخ منـتظم ناصـري ، تصـحيح محمداسـماعيل     )، ت1367خان؛( اعتمادالسلطنه، محمدحسن

  جلد، تهران: دنياي كتاب.  3رضواني، 
جلد، تهـران:   3)، المĤثر والآثار، تصحيح ايرج افشار، 1374خان؛( اعتمادالسلطنه، محمدحسن

  اساطير.
  )، سفرنامه فريزر، ترجمه منوچهر اميري، تهران: توس.1364بيلي فريزر، جيمز؛(

  )، سفرنامه دروويل، ترجمه جواد محيي، قم: نيلوفرانه.1389گاسپار؛(دروويل، 
بيگي، به تصحيح ايرج افشار، تهـران:   )، خاطرات ديوان1382خان؛(  بيگي، ميرزاحسين ديوان

  اساطير. 
)، در آمدي بر اسناد شـرعي دوره قاجـار، تهـران: پژوهشـگاه علـوم و      1390رضائي، اميد؛(

  مطالعات فرهنگي.
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  ج، ترجمه محمد عباسي، تهران: بي نا. 6)، سياحتنامه، 1338ن ؛ (شاردن، ژا
الاسلام، به تصحيح عبـاس اقبـال،    الانام من رسائل حجه )، فضائل1333غزالي، امام محمد؛ (
  تهران: ابن سينا.

جلـد،   2فسائي، ميرزاحسن حسيني، فارسنامة ناصري، تصـحيح منصـور رسـتگار فسـائي،     
  .1392، تهران، اميركبير، چاپ پنجم

  )، تاريخ مشروطه ايران، تهران: اميركبير. 1363كسروي، احمد؛(
  جلد، تهران، علمي، چاپ سوم. 3)، تصحيح محمدامين رياحي، 1374مروي، محمدكاظم؛(
 30)، شرح زندگاني يـا تـاريخ اجتمـاعي و اداري دوره قاجاريـه،     1386مستوفي، عبداالله؛ (

  جلد، تهران: هرمس.
  الملوك، تهران: امير كبير. )، تذكره1368ميرزاسميعا ؛( 

)تاريخ و جغرافياي دارالسلطنة تبريز، به كوشش غلامرضا طباطبايي مجـد،  1393نادرميرزا، (
  تبريز، آيدين.

  ج ، تهران: خيام.10الصفاي ناصري،  )، تاريخ روضه1339هدايت، رضا قليخان؛(
  مجله:

شيخ الاسلامي، عقـد نامـه و معافيـت از     )، نه فرمان1389سلطاني مقدم،حميده و سعيده ؛( 
  .10، ش3، س 2سربازي از قرن دوازدهم و سيزدهم هجري، تهران: پيام بهارستان، د

  لغتنامه
، چـاپ دوم از دورة  1377، 10اكبر دهخدا، لغتنامة دهخدا، تهران، دانشگاه تهران، جلد  علي

  جديد.
  المعارف ةداير
حـاج سـيدجوادي، كـامران فـاني و بهاءالـدين       المعارف تشيع، زير نظر احمـد صـدر   ةداير

  الإسلام. ، مدخل شيخ1383، تهران، نشر شهيد سعيد محبي، 10خرمّشاهي، ج 


